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یکــی از مفاهیــم مهــم در حــوزه روانشناســی و در 
مکتــب روانــکاوی بخصــوص اندیشــه ژاک لــکان، 1

روانــکاو فرانســوی، مفهــوم »میــل« اســت. در بــاب ایــن 
مفهوم لازم اســت چند نکته را مدنظر داشــته باشــیم. در 
به‌ظاهــر  »میــل«  و  »خواســته«  »نیــاز«،  نخســت  وهلــه 
متــرادف هســتند و یــک معنــی را می‎رســانند. در حــوزه 
جامعه‌‏شناســی از جمله اندیشــه زیمــل، »میل« و »نیاز« 
یکســان شــمرده می‎شــوند؛ ولی از منظر لــکان متفاوتند. 
دوم، »میــل« از یــک فرهنــگ بــه فرهنگ دیگــر تعریف 
متفاوتــی دارد؛ یعنی »فرهنگ« در تولیــد و تعریف میل 
نقــش دارد. بــه زبــان دیگــر، تعریف میــل بــه مانند یک 
واقعیت اجتماعی، برساخت‌های اجتماعی است. سوم، 
هــر فرهنگی امیال خاصی را تولید و پرورش یا به‌عبارتی، 
آموزش می‎دهد. و چهــارم، میل درجه‎بندی دارد؛ یعنی 

»میل فاخر یا ناب« و »میل ساده یا عامیانه« داریم.

 )Envie( »ژاک لکان تمایزی بین ســه مفهوم »نیاز
و »خواســته« )Demande( و »میل« )Désir( قائل 2

می‎شود. به باور او »نیاز از جمله گرسنگی یا تشنگی، ارضا 
شدنی است. اما میل با چیزی فراسوی نیازهای اولیه بشر 
ارتبــاط دارد کــه ارضــا شــدنی نیســت. از نظــر او، میــل 
مفهومی وســیع‏‌تر و انتزاعی‏ تر از لیبیدو یا »خواست« نزد 
فروید است. میل در مرکز هستی ما قرار دارد و به معنای 
دقیــق کلمــه، اساســاً رابطــه‏‌ای بــا فقــدان دارد.« )هومر، 
1388: 102( به زبان دیگر، همچنان به تعبیر لکان »میل 
نه اشــتیاق به ارضا شدن اســت و نه تقاضای عشق؛ بلکه 
باقی مانده تفریق اولی از دومی اســت؛ پدیده از هم جدا 
شــدن آن دو.« )هومــر، 1388: 103( از ایــن رو، در اصــل 
»میل جوهره انســان است.« )اونز، 1386:459( یعنی به 

نوعی میل، هویت واقعی هرفردی است.
زمانــی که لکان از میل ســخن می‎گویــد »نه به هر نوع 
میلــی، بلکــه همــواره بــه میــل ناخــودآگاه اشــاره دارد.« 
)همــان، 459( کــه غالبــاً بــرای انســان پنهــان یــا شــاید 
دســت‎نیافتنی اســت ولــی وجــود دارد. از ایــن رو، لــکان 
معتقد اســت »هدف درمان روانکاوی هدایت فرد تحت 
روانــکاوی به‌ســمت شــناخت حقیقــت دربــاره میل خود 
اســت.« )همــان، 459( لــکان »ناخــودآگاه را به ســادگی 
»کلام دیگــری بــزرگ« مــی‏ نامــد.« )هومــر، 1388: 99( 
به‌دنبال این تعریف، وی معتقد اســت که »میلِ انســان، 
میــلِ دیگری بزرگ اســت.« )اونــز، 1386:462( یعنی به 
زبــان ســاده‏‌تر، الگوهایی که در اطراف فــرد وجود دارند و 
فرد در صدد رســیدن به آنها اســت یا به مانند آنها شدن 

را در سر می‏‌پروراند.

نکته مهم دیگر در مورد مفهوم میل، این اســت که  3
و  فاخــر  فرهنــگ  ماننــد  بــه  دارد؛  درجاتــی  میــل 
فرهنگ توده‎ای. به تعبیر الن گی )2017( ما با میل فاخر 
یا میل توده‎ای روبه‌رو هســتیم. »میل فاخر« بیشــتر تفکر 
برانگیز اســت. کمتر مادی است، تکامل را به‌دنبال دارد و 
فاصلــه زیــادی با نیاز و خواســته دارد؛ در مواقعی دســت‏ 
نیافتنی اســت. در حالی که »میل توده‏ ای« بیشــتر مادی 
کــه  اســت  غریــزه  بــه  نزدیــک  اســت  روزمــره  اســت. 

دست‌‏یافتنی‌‏تر است و امکان اجرا شدنش بیشتر است.

آیــا میل امــری فطری و ذاتی، یا امری اکتســابی 
اســت؟ آیــا می‌توان میــل را آمــوزش داد؟ میل 4

یکــی از نیازها و خواســته‌‏های طبیعــی و بعضاً غریزی هر 
انســانی اســت. میــل بــه شــادی، میــل بــه غــم، میــل به 
خــوردن، میل به خوابیدن، میل به محبت کردن، میل به 
عشــق ورزیدن، میل به بخشش یا میل به خساست، میل 
بــه صلــح یــا میــل بــه خشــونت و جنــگ، حتــی میــل به 

خدمت و خیانت یا عفو و انتقام.
خــوب یــا بد بــودن میــل، بحــث دیگــری اســت؛ ولی 
همــه افراد، همــه این نوع میل‌‏ها را ندارند. در این شــکی 
نیســت که هر میلی، محصول متفاوتی خواهد داشت. در 
واقعیــت امر، چگونگی و نوع میــل به‌عنوان یک هدف یا 

آرزو، در ســطح خُــرد »مســیر حرکت فرد« را و در ســطح 
کلان »مسیر حرکت جامعه« را نشان می‌‏دهد.

 بــا توجه بــه اینکه میــل از فردی به فــرد دیگر فرق 
می‌کنــد و نــوع میــل از جامعــه‌‏ای به جامعــه دیگر 5

متفاوت اســت آیا »میل« »ارتباطی« با فرهنگ دارد؟ آیا 
می‌تــوان گفــت هــر فرهنگــی میل‌‏هایــی را در افــراد القــا 
می‎کند و آموزش می‎دهد و به‌وجود می‏ آورد؟ یا می‎توان 
بیــان کــرد کــه در یــک فرهنــگ، یــک نــوع میل بیشــتر از 

میل‌‏های دیگر است؟
میــان  ایــن  در  دارد.  متفاوتــی  معانــی  »فرهنــگ« 
»اسپیلمن دسته ‏بندی ســه گانه‌‏ای صورت داده است که 
در آن، همــه تعاریــف فرهنگ را ذیل ســه گــروه می‌آورد: 
بــه منزلــه خصلــت کلــی گروه‌هــا و جوامــع  1(فرهنــگ 

 2( فرهنگ به منزله قلمرو مجزایی از نمودهای انســانی 
و 3( فرهنگ به مثابه فرایند معنی‌سازی.

در برداشــت نخســت، فرهنگ به منزله خصلت کلی 
گروه‎هــا و جوامع، چیزی اســت که اعضــای درون جامعه 
را بــه هم پیوند می‌‏زند و درون را از بیرون متمایز می‎کند. 
اســپیلمن ریشــه این تعریف را به اروپای قــرن 19 مرتبط 
می‏‌دانــد کــه نوعــی برتــری‏ جویــی میــان جوامــع دیــده 
می‏‌شــود. و ایــن مطالعــات را بــرای نشــان دادن نوعــی 
برتری یا کهتری فرهنگــی صورت ‎دادند. در معنای دوم، 

بــه داخل جامعــه می‌‏آییم تا با مفهــوم فرهنگ و صفت 
فرهنگــی بیــن عناصــر خاصــی از درون جامعــه جدایــی 
ایجــاد کنیم. در نتیجــه، عناصری را فرهنگــی و عناصری 
دیگــر را غیرفرهنگــی می‏‌نامیم. این دســته از تعاریف، بر 

جداکردن فرهنگی و غیرفرهنگی متمرکزند.
در دســته نخســت، نوعی سلســله مراتــب بین جوامع 
نوعــی  و در دســته دوم،  دیــده می‎شــود  فراتــر  و  فروتــر 
رتبه‎بنــدی کارهــا و مصنوعــات بشــری مطــرح می‎شــود. 
به‌عنوان مثــال، فعالیت‌‏های اقتصادی کــم ارزش و مثلًا 
نوشــتن کتــاب ارزشــمند تلقی می‏ شــود. در اینجــا نوعی 
سلســله مراتب وجود دارد. در دسته سوم، فرهنگ نوعی 
فراینــد معنــی ‏ســازی تلقــی می‌شــود و هــدف، توضیــح 
معانــی متفاوت کردارها و تأثیر آنهــا بر زندگی اجتماعی 
فرد اســت. اســپیلمن تعریف ســوم را بر دو تعریف دیگر 

ترجیح می‌‏دهد.« )کاظمی، 1387: 4 و 5(
 بــا تعریف دوم از اســپیلمن، در جوامــع امروز ما با 

دو نــوع فرهنــگ روبــه‌رو هســتیم؛ بخشــی به‌نــام 6
»فرهنــگ والا یــا نــاب یــا فاخــر« محســوب می‌‏شــوند که 
ماندگارنــد، غنــی هســتند، تفکــر برانگیز و انتزاعــی‏ اند. و 
»فرهنگ توده‎ای یا عامیانه یا روزمره« که ســطحی است 
نیاز به تعمق و تفکر دارند، انضمامی اســت و به‌ســرعت 

قابل مشاهده است.

فرهنــگ هر جامعــه‎ای، به تعبیــر التوســر)1970(، به 
کمک دســتگاه‌های ایدئولوژیــک در گذر از نهاد آموزش و 
پرورش، نهاد خانواده، رسانه‌‏های جمعی و فعالیت‌های 
فرهنگی موجود در جامعه، در تلاش است تا میل‌‏هایی را 

در افراد جامعه به‌ وجود آورد.
به تعبیر وینیکات »فرهنگ در چگونگی و شــکل 

میــل، نقــش مهمــی ایفــا می‌‏کنــد.« )وینیــکات، 7
1997: 59( همانگونه که در جامعه‌‏ای میل به ورزش )مثلًا 
فوتبال در برزیل( افزایش می‎یابد در جامعه ‏ای دیگر میل 
به فعالیت‏‌های فرهنگی )مثلًا کتابخوانی در فرانســه( و در 
جامعــه‏‌ای میــل بــه پُــرکاری )ماننــد ژاپــن( و غیره شــکل 
می‎گیرد. همه ایــن حالات و میل‌‏ها متأثر از فرهنگ حاکم 
بر آن جامعه است و مسیر فرد و جامعه را تعیین می‌‏کند. 
بــه عبارتــی، فرهنگی میل به صلح و دوســتی و گذشــت را 
ســرلوحه خود قرار داده و به آموزش آنها پرداخته و آنها را 
ترویــج می‎کنــد و فرهنگی دیگر میــل به ســتیزه و مبارزه و 
خشونت را القا و تبلیغ می‎کند. در واقعیت امر، فرهنگ هر 
جامعه‏‌ای در گذر از نهادهای آموزشــی نظیر نهاد آموزش 
و پرورش، نهاد خانواده، رسانه‌‏های جمعی و فعالیت‏‌های 
فرهنگی موجود در جامعه نظیر سینما، تئاتر، کنسرت‏‌های 
موسیقی، نمایشــگاه‌‏ها، گالری‌‏های نقاشی، جلسات ادبی، 
مراســم مذهبــی و غیره در تلاش اســت تا افــراد جامعه را 
جامعــه،  فرهنــگ  جزئیــات  و  عناصــر  بــه  نســبت 

جامعه‏‌پذیر)منادی، 1387( کند.
البته جامعه‌‏پذیری یک عمل دو ســویه اســت. رفت و 
برگشــتی است و فرد با توافق و به کمک آموزش، میلی را 
می‏‌پذیرد و اجرا می‌‏کند. یعنی در ســنین کوچک‌تر کودک 
بیشتر پذیرنده است و تحت‌‏تأثیر آموزش ‏دهندگان است 
ولــی در ســنین بزرگ‌تر خــود اقدام به انتخاب و ســاختن 
نوع میل با تعامل با افراد و نهادها خواهد کرد. در نتیجه، 
فرهنــگ و محتوایــش نقــش مهمی در آمــوزش و ترویج 

میلی خاص دارند.
 اما در مورد میل فاخر به مانند فرهنگ فاخر و میل 

تــوده ‏ای به مانند فرهنگ توده ‏ای می‌توان دو نکته 8
را مطرح کرد: نخست، ســرمایه فرهنگی بالا، فرهیختگی 
را بــه همــراه خواهــد داشــت و مخاطــب فرهنــگ فاخــر 
خواهد شــد و بــه تعبیر هایدگــر )1390( بــا موضوع تفکر 
برانگیــز ارتباط خواهد داشــت و طبعاً میــل فاخر خواهد 

آفرید که مسیری فاخر را فراهم می‏‌کند.
همانگونه که زیمل )1392: 172( بر این باور اســت که 
ذهــن نافرهیخته علایق آنی را می‏‌طلبد که عملی بشــود 
یقیناً نمی‎تواند به‌سمت فرهنگ فاخر جذب شود که نیاز 
بــه زمــان و تعمق زیــاد دارد و میــل آنی، ســطحی و اجرا 

شدنی را که بیشتر غریزی است، در نظر خواهد گرفت.
پــرورش‏ش،  و  آمــوزش  نهــاد  کــه  جامعــه‌‏ای  دوم، 
دانش‌‏آموزانــش را بــا بــردن بــه گالری‌‏هــا، موزه‌‏هــا و... با 
هنر آشــنا می‌‏کند؛ آنان را به خواندن رمان‌‏های کلاســیک 
و اشــعار شــعرای بــزرگ جامعــه ترغیــب می‌‏کنــد؛ آنان 
را تشــویق بــه اندیشــیدن و فکــر کــردن و نوشــتن می‌‏کند 
بــه تعبیــر مانهایــم)1394( فرهنــگ فاخــر را دموکراتیزه 
می‌‏کنــد؛ میــل فاخر را به آنان می‎آمــوزد و در آنان درونی 
می‌کند و این امر امکان‏پذیر نیســت مگر فرهنگ فاخر بر 
جامعــه حاکم باشــد. در ایــن حالت همــه دانش‌آموزان، 
حتــی آنانــی کــه در خانــواده، محــروم از فرهنــگ فاخــر 
هســتند با این فرهنگ آشــنا شــده و می‌توانند ترغیب به 

داشتن »میل فاخر« را بیابند.
در واقعیــت امــر، تأثیرگــذاران بــر یک جامعــه، نظام 
ســمبلیک جامعه )بــه تعبیر بوردیو( یــا الگوها )به تعبیر 
ژاک لکان( یا نخبگان جامعه هستند. این الگوها با مطرح 
شــدن در ســطح جامعه و با اندیشه، رفتار و سبک زندگی 
خــود، به جامعه جهت می‏‌دهنــد. روحانیون، هنرمندان، 
نویسندگان، سیاستمداران، ورزشکاران و نخبگان خواسته 
یا ناخواســته برای بخشــی، قشــری، آحادی و در مواقعی 
برای اکثریت افراد جامعه الگو می‌‏شــوند و میل مشخص 

یا امیالی را به جامعه تزریق می‎کنند.
ëëمنابع در دفتر روزنامه موجود است

تحــت  می‌‏گیــرد؟  شــکل  چگونــه  جامعــه  یــک  در  »میــل« 
شــود؟ بــدل  فاخــر«  »میــل  بــه  می‌توانــد  مؤلفه‌‏هایــی  چــه  تأثیــر 

 فرهنگ فاخر چطور میل فاخر می‏‌آفریند؟ با توجه به اینکه میل از فردی 
به فرد دیگر متفاوت اســت و نوع میل از جامعــه‌‏ای به جامعه دیگر فرق 
می‎کنــد آیا »میل« ارتباطی با »فرهنگ« دارد؟ فرهنگ‌‏ها چه نقشــی در 
شــکل‎گیری امیال افراد آن جامعه دارند؟ چرا در برخی جوامع یک نوع 
»میــل« خاص بروز بیشــتری پیدا می‎کند؟ به‌عنوان مثــال در جامعه‎ای 
چون برزیل میل بــه ورزش فوتبال افزایش می‎یابــد، در جامعه‏‌ای دیگر 
میل بــه فعالیت‏‌هــای فرهنگــی )همچــون کتابخوانی در فرانســه( و در 
جامعــه‏‌ای میل به پُرکاری )مانند ژاپن( شــکل می‎گیرد؟ اساســاً »میل« 
چیســت؟ چــه فرقــی بــا »نیــاز« و »خواســته« و »غریــزه« دارد؟ اینهــا 
محورهایی اســت که ســعی شــده در این مقاله مورد مداقه قــرار گیرند.

شکاف دیجیتال
دکتر منصور ساعی

استاد ارتباطات و هیأت علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌ فرهنگی

رشد »مصرف رسانه‌ای« در عصر کرونا و مصایب و محاسن آن

چرا در برخی جوامع یک نوع »میل« خاص بروز بیشتری پیدا می‎کند؛ مثلًا برخی جوامع »میل‌ به کتابخوانی« یا »میل به ورزش« و برخی دیگر »میل به شادی« یا »میل به خشونت« دارند؟

این روزها، ویروس کرونا به صدر دغدغه‌های مردم دنیا بدل 
شــده اســت و طبیعتاً یکــی از جدی‌ترین ســاحت‌ها که تحت 1

تأثیــر کرونا با تحولاتی جدی مواجه شــد »ســبک زندگی روزمره« و 
البتــه »الگوی مصرف« مردم اســت و طبیعتاً جامعــه ما نیز از این 

قاعده مستثنی نیست.
کرونــا در کنــار ابعــاد زیســتی و ســامت، ســاحت‌های اقتصــادی، 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی را بــا چالش‌ها و تحولاتی همراه کرد، 
امــا بــا این حــال، با وجــود تبعــات منفی و آثار ســوئی کــه به‌همراه 

داشت در بسیاری از حوزه‌ها، اثرات مثبتی برجای گذاشت.
کرونا نه تنها ایران بلکه در بســیاری از کشــورها به‌عنوان »کاتالیزور« 
عمــل کــرد و بــه نوعی نیــروی پیشــران تغییــر در خیلــی از حوزه‌ها 
شــد؛ از آن جملــه می‌توان بــه سیاســت‌های ارتباطی و رســانه‌ای و 
سیاســت‌های فناورانــه اشــاره کــرد. از چند ســال قبل، همــواره این 
دغدغه در کشور مطرح بود که برخی فرایندهای اجتماعی همچون 
بخشــی از »تعاملات جامعــه« و »تعامل جامعه با ســازمان‌ها« را 

به‌سمت دیجیتالیزه شدن سوق دهیم.
ســبک خاصی از زندگی که به‌دنبال شیوع کرونا بر ما تحمیل 

شــد، الگــوی مصــرف را در تمــام دنیــا تغییــر داد و »فراینــد 2
دیجیتالیــزه شــدن« را چه در مرحله سیاســتگذاری و چه در مرحله 
اجرا تســریع کــرد. همچنین کرونا عرصــه را برای گذر از بســیاری از 
خط قرمزها و چالش‌های قانونی در مسیر الکترونیک شدن فراهم 
کــرد. بنابرایــن، نوعــی تغییر رفتــار در عرصــه سیاســتگذاری را نیز 

به‌دنبال داشت.
در ایــن فضــا، مقاومــت مصرف‌کننــده و مخاطــب بــرای دریافــت 
خدمــات آنلایــن از قبیل خدمــات اقتصادی و بانکداری، آموزشــی 
و... نیز به نوعی شکســته شــد و همچنین ارتباطات انســانی آنلاین 
بــرای  جایگزینــی  و  یافــت  چشــمگیری  توســعه  خانواده‌هــا  بیــن 

دورهمی‌های فیزیکی شد.
بــه نظــر می‌رســد به‌دنبــال شــیوع ویــروس کرونــا، جامعــه 

به‌سمت نوعی »الگوی مصرف رسانه‌ای« حرکت کرده و این 3
سبک مصرفی را پذیرفته است اما با این حال، باید پرسید که چقدر 
زیرســاخت‌های ارتباطــی ما بــرای این حجم حضور در رســانه‌های 
آنلاین آنچنان که باید آمادگی دارد؟ به‌نظر می‌رسد در ایامی که با 
شــیوع کرونا دســت و پنجه نرم می‌کنیم، برای مصرف رسانه‌ای به 
پهنــای بانــد بیشــتر، زیرســاخت‌های ارتباطــی غنی‌تــر و اینترنــت 

ارزان‌تر نیاز داریم.
واقعیــت ایــن اســت کــه کرونا، با وجــود اثــرات مثبتی کــه در بحث 
تســریع فرایند دیجیتالیزه شــدن داشت، به »شــکاف دیجیتال« در 
جامعــه نیــز انجامید و نمی‌تــوان از این بُعد ماجرا چشــم پوشــید. 

دیجیتالیزه شدن به نحو نسبتاً قابل قبولی در کلان شهرها عملیاتی 
شــد اما در مناطق حاشــیه‌ای‌تر و محروم‌تر آیا ما توانســتیم به قدر 
کافــی بســترهای لازم را برای ایــن مهم )دیجیتالیزه شــدن( فراهم 

کنیم؟
واقعیت این اســت کــه زیرســاخت‌های ارتباطی و خدمــات آنلاین 
بایــد به شــکل عادلانــه و برابــری در جامعه توزیع شــود تــا مناطق 
حاشیه‌ای و محروم‌تر به نوعی با نابرابری در دسترسی به اطلاعات 
و خدمات در سطوح مختلف اقتصادی، فرهنگی و آموزشی مواجه 
نشــوند تا گرفتار »شــکاف دیجیتال« شــویم. واقعیت این اســت که 
اگــر نتوانیــم ســطح و کیفیــت زیرســاخت‌های ارتباطی را به شــکل 
برابــری در جامعه توزیع کنیــم، در آینده با نوع جدیدی از نابرابری 
اجتماعــی مواجــه خواهیــم شــد چراکه شــکاف دیجیتــال می‌تواند 
شکاف‌های اجتماعی را تقویت کرده و فاصله بین داراها و ندارها را 
بیشــتر کند و منجر به هرچه بیشــتر به حاشیه رانده شدن گروه‌هایی 

از مردم در جامعه ‌شود.
دیجیتالــی کــردن فرایندهــای اجتماعــی و رفتــن بــه ســمت 

الگوی مصرف رســانه‌ای می‌تواند به حذف برخی از مشــاغل 4
بینجامد و این امر، خود نیز می‌تواند بحث نابرابری اجتماعی را در 

جامعه تقویت کند.
به‌ســمت  رفتن‌شــان  و  مــردم  مصرفــی  الگــوی  تغییــر  بنابرایــن، 
»مصرف رســانه‌ای« یا به تعبیری عملیاتی شدن دیجیتالیزه شدن 
در خیلی از ساحت‌ها، با وجود موهبت‌های بسیار، چنانچه به شکل 
برابــری در جامعــه توزیع نشــود، خود می‌تواند به یکــی از عرصه‌ها 
برای به حاشیه راندن هرچه بیشتر گروه‌های بی‌صدای شهری بدل 
شــود و چه بســا نابرابری اجتماعی در جهان پســاکرونای رســانه‌ای 

شده به صدر مسائل جامعه صعود کند.

گاه
م‌ن

نی

رنا
ای

ëë تأثیرگــذاران بر یــک جامعه، »نظام ســمبلیک«، »الگوها« یــا »نخبگان« جامعه
هستند. این الگوها با مطرح شدن در ســطح جامعه و با اندیشه، رفتار و سبک زندگی 
خود، به جامعه جهت می‏ دهند. روحانیون، هنرمندان، نویسندگان، سیاستمداران، 
ورزشکاران و نخبگان خواسته یا ناخواسته برای بخشی، قشری، آحادی و در مواقعی 
برای اکثریت افراد جامعه الگو می‏‌شوند و میل مشخص یا امیالی را به جامعه تزریق 

می‎کنند.

ëë یابد‎همانگونه کــه در جامعه‏‌ای میل به ورزش )مثلًا فوتبــال در برزیل( افزایش می
در جامعــه‌‏ای دیگر میل بــه فعالیت‏‌های فرهنگــی )مثلًا کتابخوانی در فرانســه( و در 
جامعه‌‏ای میل به پرکاری )مانند ژاپن( و غیره شکل می‎گیرد. همه این حالات و میل‏‌ها 

متأثر از فرهنگ حاکم بر آن جامعه است و مسیر فرد و جامعه را تعیین می‌‏کند.

ëë ،فرهنــگ هر جامعه‌‏ای در گــذر از نهادهای آموزشــی نظیر نهاد آمــوزش و پرورش
نهاد خانــواده، رســانه‌‏های جمعی و فعالیت‌‏هــای فرهنگی موجــود در جامعه نظیر 
مراسم مذهبی، سینما، تئاتر، کنسرت‌‏های موســیقی، نمایشگاه‏‌ها، گالری‌‏های نقاشی 
و جلســات ادبی و غیره در تلاش است تا افراد جامعه را نســبت به عناصر و جزئیات 

فرهنگ جامعه، جامعه‌‏پذیر کند.

اگر نتوانیم سطح و کیفیت 
زیرساخت‌های ارتباطی را به شکل 

برابری در جامعه توزیع کنیم، در 
آینده با نوع جدیدی از نابرابری 

اجتماعی مواجه خواهیم شد 
چراکه »شکاف دیجیتال« می‌تواند 

»شکاف‌های اجتماعی« را تقویت 
کرده و فاصله بین داراها و ندارها 

را بیشتر کند و منجر به هرچه بیشتر 
به حاشیه رانده شدن گروه‌هایی از 

مردم در جامعه ‌شود

دکتر مرتضی منادی
جامعه‏‌شناس و هیأت علمی دانشگاه الزهراء


